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ــات آشنايي، ولي من  ــمش را مي گذارند جلس بعضي اس
مي گذارم نقاط عطف و لحظات سرنوشت ساز.

بعضي ها معتقدند «خري ست كه بايد از پل بگذرد» ولي 
ــت، صاف صاف بود؛  من اعتقاد دارم بايد مثل كف دس

بي رودربايستي.
ــنگ تمام مي گذارند، در بازتاب هاي بيش  يك عده، س
ــان، برخي هم سكوت مي كنند  از اندازه مثبت، از خودش
ــان، دروغ معناداري، از آنچه كه نمي توانند به  تا سكوتش

زبان بياورند، باشد.
ــتگاري مي گويم؛ نامزدي، معارفه، يا  ــات خواس از جلس
ــمش چيست، آخر اين  هر چيزي كه نمي دانم دقيقا اس
روزها هر اتفاقي آنقدر حاشيه و زواياي جانبي، با اسامي 

مختلف پيدا كرده كه آدم يادش نمي ماند!
اين موضوع هم مثل همان ها!

ــر  ــتگاري كه دختر و پس ــات بعد خواس ــان جلس از هم
همديگر را پسنديدند و حالا قرار است ريز و درشت هاي 
ابعاد شخصيتي خودشان را بگذارند وسط و ببينند با هم 

كنار مي آيند يا نه؟ 
ــازي كه در آن ها يك عمر زندگي،  جلسات سرنوشت س
زير سقفي مشترك، كليد مي خورد، تا اين دو، تا به پاي 

هم پير شوند.
ــود يك  اوقاتي كه گاه، به جاي صدق و صداقت، مي ش
ماراتن نفس گير براي ارائه نداشته ها. اين كه آنقدر براي 
ــار ايده آلي كه  ــوي همان ي ــودت مثبت ببافي تا بش خ

طرف در جستجويش بوده.
ــت  ــاي رويايي و خيال انگيزي كه دس ــه در فض اين ك
پرورده ذهني خلاق است، از بزرگ نمايي هايي كه براي 
ــذت ببريم و طرف  ــان آفريده ايم، كيف كنيم و ل خودم

مربوطه را هم، مهمان اين خودشيفتگي مان كنيم.
ــات او را  يا حتي از اين هم فراتر رفته و افكار و احساس
ــم ـ حتي اگر يك ذره اش را از بيخ و بن قبول نداريم  ه
ــم اگر به جاي دو  ــين كنيم و فكر كني ـ  به دروغ تحس
ــاب، از شمع و پروانه بگوييم مهر تاييد  كلام حرف حس

مي خوريم!
انگار اين همه سخت گيري و تشريفات و تشكيلاتي كه 
ــر راه ازدواج قرار داده شده،  ــكل هفت خوان، بر س به ش
ــش نامه هاي تشريحي يا  جواب معكوس مي دهد و پرس

ــوند، تا سره از ناسره تشخيص داده شود و يك عمر لذت  ــكل متقابل رد و بدل مي ش چهارجوابي كه به ش
صادقانه و عاشقانه و عارفانه، چاشني زندگي شود، سودي ندارد.

ــقف مشترك سپري  ــت و تب و تاب ها فروكش كرد و چند ماهي از عمر س آن وقت، چون خر از پل گذش
ــده، كه يا بايد باز هم تلاش كني و دروغ هاي  ــد، آن وقت تو مي ماني و انبوهي از حقايق تلخ كتمان ش ش
بيشتري ببافي تا جريان كاذب زندگي ادامه يابد يا خيلي راحت و البته ناجوانمردانه، آب پاكي را بريزي و 

خيال او و خودت را راحت كني.
بي خود نيست كه محققان فرمول «بصيرت مضاعف» را ارائه كرده اند و اين كه زندگي اشخاص، دستخوش 
دو زندگي است؛ «ايده آل» و «واقعي» و براي بيشتر افراد، عمدا يا ناآگاهانه، زندگي واقعي شان زير سايه 

سنگينِ نوع ايده آلش به سر مي برد و به شدت از آن تأثير مي گيرد.
ــود، ولي گاهي فكر مي كنم اگر  ــوا مي ش ــت و در آينده اي دور يا نزديك رس اگرچه دروغگو كم حافظه اس
ــه هاي  ــد يا چند فنر كوچك از گوش ــت و موقع دروغ گفتن دماغي دراز مي ش دروغ، نمادي ظاهري داش
ــان بيرون مي زد يا دهان كف مي كرد؛ دنيا جاي بهتري براي زندگي مي شد؟! يا اصلا جايي براي  چشم ش

زندگي باقي نمي ماند.

پرونده
ويژه

ش ١٣٥
39


